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    مقصد

 بزرگمهرچمان 

 

وقع زنجیری که م توانم بیرون را ببینم چونمیاز لای در  ام.ی تو اتاقک پشت پراید وانت نشستهرو سکوی سرد آهن

شود و میجا وارد توبان هم از همینا هاینور چراغ حرکت برای بسته نگه داشتن در بهش زدند حالا شل شده.

انگار ، شودمیشود و بعد دوباره پیدا میم ناپدید مدامستطیلی که  ؛کندمیمستطیل باریکی کف اتاقک درست 

تی بم را که وققل یمن خودم به زور آن مایع تو اند.پدرم را در آورده ها! آنهااندازو دست خواهد بازی کند.می

اش را کیسه ،زنند تلپمی هاکنم؛ بعد اینمیسوزاند کنترل میشود مثل اسید تا مغز استخوانم را میبدنم پخش  یتو

 دانم. بلاخرهمین رسیم؟میی ک شود مثل یک زخم عمیق تازه که رویش الکل ریخته باشند.میکنند و قلبم میپاره 

 رسیم.می

م را اقزهر بار ب قدر بالا زده کهام هم آند معدهاسی اند.انگار آسفالتش را خورده لعنت شده. انداز دیگر.یک دست

ن هر خراب الآ رسی؟میدانی میاز کجا  اصلاً کنم.میکنم یک گالن استفراغ را سرکوب میدهم حس میقورت 

رف مسفر دارم. طهیک  ایی بروم تنها نیستم.من! ولی اقلًا هر جهنم دره هلعنت ب تواند برود.میی که بخواهد اشده

چون  ،چاقی دارد هایدانم این است که رانآن گوشه کنار در نشسته. تنها چیزی که ازش می ،قابلرو سکوی م

 ته.ریکی فرو رفیش نود درجه  خم شده و در تاهازانو، یش رسیدههاچاقش از تو تاریکی در آمده و به زانو هایران

یک سوال  شود.میی دنیا قطع طت با همهنشینی ارتبامیوقتی پشتش  آید.میپراید وانت بدم  از همینِ رسیم؟میکی 

 انگار گوسفند بار زده... رود.میجا دلش بخواهد طور هرتوانم از مرتیکه بپرسم و او همینمین

آید و من عین قوطی میی به پرواز در ار ناجور است که انگار ماشین لحظهقدیکی آن این انداز دیگر.یک دست

شوم. میخورد و بعد به سکو کوبیده میسرم محکم به سقف  شوم.میپایین دهند بالا و بی که تکانش انوشابه

آورد  و استفراغم را که تو دهانم آمده میزنم که فقط دستم را به درد مییی هازاده گویان به سقف مشتحرام

 حتی ست؟این یارو کی اصلاً آید.میصداش هم درن ،خوردمیی تاپاله هم که نه تنها جُم ناین تپه دهم.میقورت 

روم کدام میام با دو تا مرد دارم یعنی من تک و تنها راه افتاده اگر مرد باشد چه؟ ،یا خدا دانم زن است یا مرد!مین
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است که همین الان  بهتربرایم اگر این یارو مرد باشد  یا خدا! کمکم کن! ی؟اجهنم دره

خدایا خودت  سم الله.ب کنم به صلوات فرستادن.میشروع  بسم الله. بسم الله. مرا بکشی.

 ولی این دفعه واقعاً  ،شودمیتر کنم اوضاع برایم بدمیوقت دعا کمکم کن. البته من هر

توانم قید جانم را میاما حالا که ن ،زدممیچیز را قید همه نهایت درقبلاً  ی ندارم.اچاره

 کنم.میوقت دعا نیچاگر زنده بمانم دیگر هبسم الله... بفرما! رفتیم تو جاده سنگلاخ!  !بزنم

 ترکد.یممغزم دارد  رویم.میشود و ما هم باهاش بالا و پایین میدریای طوفانی بالا و پایین  یوانت مثل یک لنج تو

کنم می را باز موقتی چشمان که قدر تاریک استجا آنآید و اینمیاز جاهای تاریک بدم  کشم.مینفس عمیق 

 کشم.میند نفس گذارم و با صدای بلمیدستم را رو سکوی سرد  دو م یا نه.اهبازشان کرد کنم که واقعاًمیشک 

نم را خودم ویالو یک گوشه برای نداشتم. هاوگرنه من کاری به این کار ،مامان و بابا گفتند انگار بخواهم بزایم.

هر ؛ چرخدمیچیز دارد در مغزم حالا همه شده بودم. تمن هم انگار خرف جوری بهتر است.گفتند این زدم.می

زمین  ید رودار ،این لعنتی هم انگار شوماخر است است. ایتو مغزم همهمه خواهد روی آن متمرکز شوم.میفکری 

مورد بی من همیشه ،ی؟خدایا کمکم کن. نهاکدام جهنم دره خواهد برود؟مید.کجا رومیسنگلاخ صد و بیست تا 

ن جر شود به ایمنف الآن اگر مغزم ده.بینم که چیز خاصی نبومیشود میقضیه تمام  که بعد کنم ومیخودم را نگران 

 فقط صدا دارد. ترکد.میکنک رسد.  مغزم مثل یک بادمیی ناماشین و یارو صدمه

افتد و میاو هم  که خودش را بندازد؛نه این افتد رویم.میاو هم  افتم.میرود و من میسنگ بزرگی  یچرخ جلو رو

 کشم. یک جیغ طولانی...میغ چون بعدش جی ،ی تمام عمرم استترین ضربهچسباین دل

گیرم میاش را عروسکی کوکی را بکنم دو دستی کلهکه بخواهم سر من مثل این شویم.اما درگیر می ،دانم چرامین

چنان قدرتی هم آن ،فهمم که مرد نیستمیاول  هایاز همان مشت زند.میاو هم به سر و صورتم مشت  کشم.میو 

 او رود ومیماشین بالا و پایین  برای کشتن من کافی است. هااندازدست یبه علاوه هاندارد. اما همین مشت

حالا اگر بتوانم خودم را بالا بکشم و رو  شود.میجایمان عوض میک .زندمیبهم مشت  هاطور که عین وحشیهمان

گار ان آه. کنم خودم را بالا بکشم.میگذارم و سعی میدو دستم را رو سکوها  آورم.میشکمش بشینم دخلش را 

تو  ما چشم آید.میشویم که نورش یک لحظه از لای در تو میاز کنار یک چراغ رد  آه. .امزیر غلتک گیر کرده

دنیا  کترین مردموسی و ملماقهوه ایهترین شیاردنیا با آشنا هایترین چشمکنم آشنامیشویم و من حس میچشم 
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بینم. من هستم. آنی که میت را چاله برای رسیدن به ته وجودش اسکه مانند یک سیاه

کنم میشوم . یک لحظه فکر میسست وگیج  زندم خودم هستم.مینشسته رو شکمم و 

تو سر  هایولی از آن جایی که درد مشت ،شکمش بشینم یام غلت بزنم و روموفق شده

 ،زند من بالایی استمیکند و تنها کسی هم که دارد میپایینی حس  و صورت را منِ

برد میمن بالایی دستش را بالا  یم را محافظ صورتم کنم.هاتوانم دستمیفقط  شوم من اصلی پایین است.میمتوجه 

خواهد چه میدانم میداند که من میجا که هر دو یکی هستیم من بالایی خوب از آن کند.میو انگشتانش را جمع 

 آورد.مینافم پایین  یمشتش را صاف رو اری بزند.بی مرگضربه

ی و همه هاتمام کتاب ،های جملههمه ،های واژههمه زند.میچیز از دهانم بیرون مثل یک فواره همه آورم.میبالا 

د اشقانه. آن چنعریزد. جملات ی دهانم بیرون میاش از گوشهبقیه شوم.میبه پهلو  موسیقی که نواخته بودم. هاینت

اش را همه ،ی خیام که همیشه همراهم بودهکتابچه هایی شعرهمه کنم.میسرفه  گفته بودم. که میتا دوستت دار

به طرز  برد.میشود و دستش را از لای در بیرون میشکمم بلند  یاو از رو شوم.میجان و سبک بی دهم.میپس 

اما  ،شنودمیصدایم را ن نکن! گیرم.میام پاچه شلوارش را ی که تو استفراغ خودم دراز کشیدهدر حال ،باریرقت

خواهی مرا پرت می، رودمیکجا دارد  که کمکم کنی این لکنته را نگه داریم ببینیم واقعاًق! بجای ایناحم فهمد.می

پرانم مییم لگد هابا آخرین زور کند.میحجم صدای جاده اتاقک را پر  شود در را باز کند ومیموفق  کنی بیرون؟

ام بیرون ورم و بالا تنهرو استفراغم سر بخشود میکند باعث میگیرد و با نیرویی که به من وارد میاما او پاهایم را 

رو  دهد.میهلم  د.نشومیمتصل از زیر وانت رد  هایبینم که مانند خطمیجاده را  هایسنگ اتاقک آویزان شود.

طور که دور همان گیرد.میام که دردم نخالیقدر پوک و توآن شوم.میافتم و بعد از چند غلت متوقف می هاسنگ

قدر مطمئنی این آن روی؟چرا می وقتی من نیستم اصلاً ،آخر لعنتی بینم که سعی دارد در را ببندد.میاو را  ،شوندمی

 بردت؟میمردک کجا 

شود  می های درختاز لا به لای تنه دو طرف جاده درخت است. شود.میجا ساکت با دور شدن وانت همه

یک نت  کنم.میسرفه  هوا هم هوای باغات است. دید. توان ظلمات رامی هاپشتی را دید و از بین آن هایدرخت

 این دیگر آخریش است. افتد.می هاپرد و بین سنگموسیقی از دهانم بیرون می


